
*تحليل استنادي

اي، قولي يا در هر اثر مكتوب ممكن است به دلايل گوناگون به تجربه

و كيف اين اشارات بسته به قالبي كه نويسنده براي. اشاره شود مكتوبي  كم

و شعر گفته. گزيند متفاوت است انتقال پيام خود برمي هاي در داستان

مي به گونه نظرهاي پيشين ديگران، يا نقطه در اي مورد اشاره قرار و گيرد

و فلسفي به گونه نوشته به هر حال امر اشاره به سخن اما. اي ديگر اي علمي

مي-يا سند پيشين  و- شودً كه اصطلاحا استناد خوانده امر بديعي نيست

و تأليف دارد گرچه رسم ارائة فهرست. شايد عمري به درازاي عمر كتابت

بهم و مستقل از متن، عمر چنداني ندارد، ولي امروزه Ĥخذ عنوان بخش جدا

عنوان مĤخذ كار خود در پايان توان يافت كه منابع را به كمتر اثر معتبري را مي

 . يا انتهاي متن نياورده باشد صفحات يا فصول

اي معمول بوده، ولي ضوابطي مدون كه گونه در گذشته، امر استناد به

اي كه تنها حوزه.ا را مباني نظري چنين امري تلقي كرد نداشته استبتوان آنه

و اين طور جدي مورد ملاحظه قرار داده علم حديث است، اين امر را به

ً احتمالا تنها حوزة كهن است كه به سبب طبيعت موضوعش مسئلة استناد را

و شرايطي مقرر داشته است و براي آن قواعد .با دقت بررسي كرده

 حديثال استناد در علم

مي در علم كه سابقة آن به قرون اولية هجري يا الحديث رسد، امر استناد

و به درا سناد از اهميت خاصي برخوردار است كه حديث سبب نقش حساسي
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ا به زنجيرة ناقلانانعكاس سخن معصوم دارد، ) سلسلة سند(سناد هر حديث

مي اعتبار احاديثو عنصر اساسي تشخيص صحت .شود شمرده

اين علم كه بر مبناي يكي از اركان اساسي اسلام پديد آمد با گذشت

اي مستقل شد، مفاهيمي خاص زمان چنان وسعت يافت كه تبديل به حوزه

و به خود ابداع كرد، تعليم اي مستقل جنبة رسمي يافت، عنوان رشته تعلم آن

و علوم اي از خود بر هاي برجسته چهره و ابزاري جاي گذاشت، جنبي

تعاريفي كه توسط محققان اين رشته بر جاي. ديگري در جوار آن پديد آمد

توان از آن مانده چنان تازه است كه در مطالعات استنادي امروز نيز مي

.استفاده كرد

ها مورد كه امروزه در بررسي روابط مفهومي نوشته1در مطالعة استنادي

و مدرك مورد استناد بررسي وجه است، رابطة ميان مدرك استنادت دهنده

و هرگاه بكوشيم قواعدي را كه بر اين رابطه حاكم است مي آن(شود، و يا ما

دست2كشف كنيم به تحليل استنادي) دهيم قواعد را به اين رابطه نسبت مي

و مطالعة استنادي علم–بنابراين، هر دو حوزه. ايم زده رابطة ميان-الحديث

را بر مبناي قواعدي خاص) مورد استناد(و سند) استناددهنده(متن 

ميو جست و بررسي )1(.كنند جو

تر از تحليل استنادي الحديث براي ما شناخته از آنجايي كه مبحث علم

و كاربردهاي متداول در غرب است، در اينجا تحليل استنا ً آن مختصرا دي

و عندالم بهّورد بحث قرار خواهد گرفت هاي برخي شباهتزوم

و اصطلاح روش . الحديث اشاره خواهد شد شناختي آن با علم شناختي

 نماية استنادي

ً هاي ظاهرا بديع كه در چند دهة اخير در غرب باب شده يكي از شيوه

عنوان ابزاري براي بازيابي مقالات جديد، توجه به مĤخذ مقالات علمي به

ن و مسائلي از اين قبيل وشتهتحليل محتواي آنها، ربط موضوعي ميان ها
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مي. است شود اين است كه محتواي يك مقالةً امري كه ظاهرا بديهي تلقي

بايست مورد استناد قرار گرفتهً كند كه قاعدتا چه مĤخذي مي علمي تعيين مي

بسياري از محققان كه براي مطالعة همة مقالات حوزة كار خود فرصت. باشد

بهنكافي ندار بردن به اعتبار يا عدم اعتبار يك مقاله، مĤخذ آن را منظور پي د،

و بدين ترتيب اعتبار آن را محك مي مرور مي اي كه المثل مقالهفي. زنند كنند

و معتبر آن زمينه را مورد در زمينه اي خاص تهيه شده ولي آثار برجسته

و  استناد قرار نداده باشد ممكن است از نظر يك محقق ضعيف تلقي شود

.مطالعه قرار نگيرد مورد

چ ه استفاده از زنجيرة استنادها در غرب به قرن نوزدهم گر

بار نخستين 1963در سال)3(، ولي انتشار نماية استنادي علوم)2(گردد برمي

گارفيلد. استفاده از اين ابزار را براي رديابي مقالات علمي همگاني ساخت

و 1955كه خود در سال  و اين فكر را عرضه كرد، در واقع طراح

نماية استنادي«: كند بخش اين نمايه است، آن را چنين توصيف مي تداوم

اي منظمي از مقالات مورد استناد است كه همراه هر يك از آنها سياههة سياه

و مقالة مورد1»متن«را دهنده مقالة استناد. از مقالات استناددهنده آمده باشد

)4(.»توان ناميد مي2»سند«استناد را مأخذ يا

و متن دو اصطلاحي است كه در علم ً الحديث كاملا شناخته شده سند

و بيش با همين تعبير به و كم را آنچه» سند«شهيد ثاني. رود كار مي است

ا سناد قرار گرفته يا زنجيرة ناقلان مي و)5(داند مورد بنا به تعبير» متن«،

متني كه بر مبناي نام)6(.كندمي جماعه بياني است كه آخرين راوي ارائه ابن

اين نوع. افراد مورد استناد تدوين شده باشد در حوزة حديث سابقه دارد

َم سند«الحديث منابع را در اصطلاح علم «درمي نامند، نماية استنادي نيز

.اصول بر همين مبنا استوار است

لات مقااي از اصول كلي حاكم بر نماية استنادي اين است كه سياهه
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و فني كه معمولا بر . حسب نام مؤلف تنظيم شده است فراهم شودً علمي

اند نيز به ذيل هر مقاله، مشخصات كلية مداركي كه به آن مقاله استناد جسته

هاي يك زمينه كافي براي دستيابي به آخرين نوشته. گردد همين شيوه ذكر مي

در آثار بعدي آن زمينه انديشيم بايد است نام يكي دو مقالة پيشين را كه مي

دوو با جست. مورد استفاده قرار گرفته باشد بدانيم جوي مشخصات آن يكي

و احتمالا به آنها استناد كرده اندً مقاله، به مقالاتي كه بعد از آنها منتشر شده

كهط نيز برميتبالبته در اين مرحله به مقالاتي نامر. يابيم دست مي خوريم

فعلا بحث دربارة كم  و شيوهوً هاي پرهيز از بازيابي مقالات كيف اين امر

به.ط از حوصلة اين مختصر خارج استتبنامر چه در اينجا غرض اشاره

.اصول كلي اين مبحث است

يعني نماية ديگري. اين نمايه بعدها از جهات مختلف گسترش يافت

و1)متن( دهندهفراهم شد كه همان مقالات را بر مبناي نام استناد تنظيم كرد

شد) سندها(ذيل هر مقاله نام مĤخذ  مجلدي نيز به موضوعات. سياهه

ازكم. اختصاص يافت) هاي عناوين مقالات كليدواژه( كم اين نوع منابع

و حوزة» علوم«انحصار  .نيز در برگرفترا» علوم اجتماعي«خارج شد

 دو نوع تحليل استنادي
و احكام هاي مختلف تحليل فرضي كه بنيان روش استنادي قرار گرفته

و متنوعي را سبب شده اين است كه ميان  نوعي رابطة» متن«و» سند«متعدد

و متن كم پردازد كه سندو بيش به همان موضوعي مي محتوايي وجود دارد؛

ها به صراحت اين فرض ممكن است در برخي نوشته. به آن پرداخته است

و  و يا نتيجهيها اينكه از خلال فرضيآمده باشد هاي آثار مربوط، گيري ها

.ً در باب ميزان اعتبار اين فرض بعدا سخن خواهد رفت. استنباط شود

از بدو پيدايش روش تحليل استنادي، يعني بررسي قواعد حاكم بر

و متن، تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گرفته است در. روابط سند

1. Source Index 
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سناين تحقيقات توتنها به رابطة ميان و متن جه نشده بلكه بر مبناي ايند

و با توجه به فرض اين يا» متن«ها، روابط ميان خود گونه تحليل رابطه، و

و اساس راه»سند«خود هايي براي حل ها نيز موضوع تحقيقات بسياري بوده

همينبه. عمل گزينش متون بنياني يا كشف معتبر از نامعتبر قرار گرفته است

و براي سهو ها شايد بتوان آنها را از لحاظ گونه پژوهش لت بررسي ايندليل

ب) الف: شيوة عمل به دو گروه عمده تقسيم كرد ) تحليل استنادي عمودي؛

.تحليل استنادي افقي

غرض از تحليل عمودي، كشف قواعد.تحليل استنادي عمودي. الف

و زنجيرة اسناد آن است به. حاكم بر رابطة متن عنوان يعني هر مقالة علمي

و بعد خود سنجيده مي حلقه . شود اي از يك زنجيره در قياس با مقالات قبل

گونه تحليل بر آن نيست كه سخني يا بياني را الحديث، اين البته برخلاف علم

هايي كه بلكه يكي از فعاليت. دنبال كند تا به معصوم برسددر زنجيرة ناقلان 

و با استفاده از اين نوع تحليل صورت مي گيرد، تعقيب يك در آن حوزه

به نخستين طراح يك فكر، رسيدن جهت1انديشه از طريق ردگيري استنادها

و به قولي)7(يا بداعت در يك حوزة علمي منظور استفاده در تدوين، به)8(،

. يخ علوم استتار

شود كه، در اين روش فرض بر آن است كه عمل استناد، خود سبب مي

يك) متون(و اخلاف) اسناد(اي ميان اسلاف خواسته يا ناخواسته، شبكه

تنها كند نه اي به مقالات پيشين استناد مي هر بار كه نويسنده. زمينه پديد آيد

بافت شبكة ارتباطي آن زمينه افزايد، بلكه در بر حجم انتشارات آن زمينه مي

به. گذارد نيز اثر مي معناي حضور يك مدرك در سياهة اثرگذاري در اينجا

ترتيب ارزش بدين.ً مĤخذ آثاري است كه بعدا در آن زمينه منتشر شده است

و نوشته در حضور(هاي بعدي يك مقالة علمي بر مبناي تأثير در مقالات

مي) مجموعة مĤخذ آنها معتبرين تحقيق در اين زمينه كار درك.ودش تعيين
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بر مبناي نماية استنادي علوم در باب 1965دوسولاپرايس است كه در سال

كند كه وي در اين مقاله اشاره مي)9(.صورت گرفت 1961انتشارات سال 

)10(.شوند هاي بعدي ظاهر مي هاي متفاوتي در نوشته مقالات مختلف با بسامد

اند كه دفعات در حوزة خود مؤثرتر بودهقي، مقالاتي طبق فرض چنين تحقي

و دوام مقالات)11(.بيشتري مورد استناد قرار گرفته باشند از سوي ديگر، عمر

از لحاظ حضور در سياهة مقالات بعدي نيز طبق اين تحقيقات تابع قواعد 

توان به سه دورة عمده عبارت ديگر، عمر انتشارات را مي به)12(.معيني است

و مرگ)زايندگي(تولد، باروري: تقسيم كرد اي دورة تولد دوره). نازايي(،

و ناشناخته اي نو پديد مي است كه زمينه آيد، ولي آثار پژوهشي آن به دليل نو

دورة باروري،. شود بودن، هنوز در سياهة مĤخذ مقالات بعدي ظاهر نمي

از لاترين بسامد را اي از مقالات، با اي است كه يك مقاله يا مجموعه دوره

ميلحاظ حضور  و سپس اين در سياهة مدارك گوناگون بعدي دارا شود،

شمارً گذارد تا آنجا كه تقريبا از لحاظ استناد، مرده به زايندگي رو به افول مي

مي. رود مي توان البته درجة باروري مقالات متفاوت است، ولي اين تفاوت را

بيني كرد، توان مقالات بارور را پيشميحتي. از طريق اين تحليل دريافت

و از اين قبيل .زمان وقوع نازايي مقالات را حدس زد،

و» اخلاف«بر» اسلاف«تأثير و بلافصل سند محدود به رابطة مستقيم

و ممكن است اين تأثير از طريق نسل. متن نيست هاي واسط صورت گيرد

ري كه پس از گذشت چند نسل طو به)13(.يابد هاي بعدي ادامه پيوسته در نسل

ها به جمع كوچكي رسيد كه پيوسته انتشاراتي بتوان از طريق زنجيرة استناد

مؤثر) باواسطه(يا منفصل) واسطهبي(طور متصل در كارهاي بعدي به

خط«هاي برجستة يك قلمرو را پرايس اين جمع كوچك، يا چهره. اند بوده

در همين. خواند آن حوزه مي)14(»پيشگامان تحقيق«يا» مقدم جبهة تحقيق

و محققان ديگري نيز برآنند كه از طريق ردگيري  و مارگلين باب، گارفيلد

و در استنادها به گروهي خواهيم رسيد كه پيوسته مورد استناد قرار گرفته  اند
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واقع بيشترين استنادها به آنان صورت گرفته است كه از اين جمع به

چنين جمعي در ميان محققين حديث نيز مطرح بوده. اند تعبير كرده)15(1كلن

از. است يعني به جماعتي از مشايخ حديث كه احاديث پيوسته توسط آنان يا

)16(.اند گفتهمي»هعد«شده طريق آنان نقل مي

مق«-پرايس در مقالة معتبر خود به اين نكته اشاره-»لات علمياشبكة

آنلات ارزنده از مياناكند كه مق مي قدر اندك خيل مقالات نشريات مختلف

منتشر)17(»ً نشرية مقالات واقعا مهم«اي تحت عنوان توان نشريه است كه مي

و اين هاي بعد اين امر در سال. گونه مقالات را در آن گرد آورد ساخت

و تأييد قرار گرفت نظير چنين منبعي. توسط محققان ديگر نيز مورد بررسي

ك و به آن رده، در علمكه پرايس پيشنهاد » مشيخه«الحديث وجود داشته

و)18(اند گفته مي و عبارت بوده است از كتابي كه نام شيوخ يك فرقه يا حوزه

نگاري اسلامي نيز در سنت كتابنامه. آمده است سلسلة اسناد حديث در آن مي

و در آن مؤلفات اسلامي همراه با سند كتاب مشيخه و نويسي معمول بوده ها

ميا )19(.شده است جازة مؤلفين سياهه

هاي ديگري نيز تا امروز به عمل البته از تحليل استنادي عمودي استفاده

و پر استفادة حوزه و آمده كه گزينش نشريات معتبر هاي مختلف علمي

كه. تخصصي از آن جمله است در اين روش، مبنا همان فرض نخستين است

هر. يافته استرمتناسب با هدف گزينش اندكي تغيي اي چه نشريه يعني

اين. اش در آن حوزه بيشتر است بيشتر مورد استناد قرار گيرد اهميت نسبي

و با استفاده از روش . هاي مختلف آماري دنبال شد طرح توسط افراد متعدد

عنوان عنوان تنها روش كافي، بلكه به البته گروهي نيز از تحليل استنادي نه به

)20(.اند هاي سنتي سود جستهي مفيد همراه با ساير روشيكي از ابزارها

و تعيين موضوع مقالات نوع ديگري از تحليل عمودي به منظور كشف

كه. آن است» سندهاي«از طريق بررسي» متن« اگر اين فرض را بپذيريم

 
1. Clone 
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ميآو محتواي مĤخذ يك متن مرتبط با موضوع توان اينن متن است، پس

تحقيقاتي در اين 1963از سال. آن متن دانست محتواي كنندة مĤخذ را بيان

)22(1971و)21(1963هاي سالتون در دو مقاله در سال. زمينه صورت گرفت

و كوشيد نشان دهد كه مي توان از مĤخذ يك مقاله براي تعيين موضوع آن

در تحقيق. حتي تعيين دقيق كلمات كليدي براي توصيف آن نيز سود جست

از موضوعات كليدي كه به مĤخذ مقالات داده شده بود براي، 1971سال 

و اين شيوه را تدبيري براي كمك به  تعيين موضوع اصل مقاله استفاده شد

و نمايه فهرست ازدرسازان نويسان و پيشگيري تعيين موضوع مدارك

تحقيق ديگري،)23(1974در سال. ناهمدستي در تعيين موضوعات دانست

.تر از كلمات كليدي خود متن براي توصيف آن دانستبحتي آن را مناس

و قائل به نوعي رابطة 1978در سال هنري اسمال از اين هم فراتر رفت

و متن گرديد وي در مقاله خود مدعي شد كه مĤخذ)24(.مفهومي ميان سند

و مي توان يك مقاله نمادهايي هستند كه به مفاهيم آن مقاله اشاره دارند،

و حركت مفاهيم را در درون يك حوزه، يا ميان رابطة  مفهومي مقالات

.هاي مختلف علمي از طريق ردگيري اين مĤخذ دنبال كرد حوزه

منظور از تحليل افقي كشف رابطة احتمالي.تحليل استنادي افقي.ب

م كه. است) ها متن(و يا خود مقالات) سندها(خذĤميان خود هرگاه بپذيريم

اي هست، پس اگر دو مقاله در مĤخذ خودو مĤخذش رابطهميان يك مقاله 

م خذ در مقالاتي پيوسته در كنار يكديگر مورد استفادهأمشترك باشند، يا دو

و اين دو مĤخذ با يكديگر از  قرار گيرند، بايد ميان آن دو مقاله با يكديگر

را. لحاظ موضوعي شباهتي موجود باشد م«نوع اول و نوع1»خذأاشتراك در

هاي فارسي بر مبناي تعبير مفهومي معادل(نامند مي2»اشتراك در متن«دوم را

چون اين دو تحليل، در ). اين دو اصطلاح آمده نه بر اساس معناي لغوي آنها

و در واقع در دو جهت مخالف حركت  روش خود با يكديگر متفاوتند

:كنند بهتر است هر يك به تفكيك بررسي شود مي

1. Bibliographic Coupling              2. Co-Citation 



 a321 استناديليتحل

در.1  1963در اين روش تحليل، كه نخست در سال.مأخذاشتراك

، مĤخذ مشترك در مقالات مورد بررسي قرار)25(توسط كسلر پيشنهاد شد

گيري حد اشتراك يعني وجود يك مأخذ در دو مقاله، واحد اندازه. گيرد مي

هر. شود آن دو مقاله محسوب مي از بنابراين، دو مقاله چه در تعداد بيشتري

اين تعبير. مشترك باشند از لحاظ محتوايي به يكديگر نزديكترندخذ خودĤم

و شايد مت و بيش شبيه و تعيين موضوع مدارك ثر از فهرستأكم نويسي

و كلمات كليدي اشتراك است كه دو مدرك هر چه در تعداد اصطلاحات

در. موضوع بودنشان بيشتر است بيشتري داشته باشند، احتمال هم كسلر خود

و 1965سال  بين مقالاتي كه بر مبناي اشتراك مأخذ با يكديگر شباهت دارند

از)26(.اي به عمل آورد اند مقايسه آنها كه بر اساس عناوين موضوعي مشابه

ها توسطً آن سال به بعد اين روش مستقلا يا همراه با ساير روش

و در تعيين مدارك هم موضوع مورد استفاده پژوهشگران متعددي آزموده شد

.قرار گرفت

ها»متن«برخلاف اشتراك در مأخذ كه از طريق آن.اشتراك در متن.2

م با يكديگر پيوند مي ميĤيابند، در اين روش، . كنند خذ با يكديگر ربط پيدا

ا)27(1973بار در سال اين نوع تحليل نخستين طيتوسط هنري سمال

ح واحد اندازهدر اين روش،. اي پيشنهاد شد مقاله د اشتراك، مقالة گيري

تعداد. گرفته باشد پيشين را در مĤخذ خود به كارةجديدي است كه دو مقال

ممقالات جديدي  خذ را مورد استناد قرار داده باشند معيارأكه اين دو

اتي بنابراين اشتراك در متن بسامد تعداد دفع. شود نزديكي آن دو تلقي مي

بعاست كه دو مدرك همراه يكديگر  . دي مورد استناد قرار گيرنددر مدارك

و اصطلاحات در يك متن، يندي واژهااين روش شبيه يا شايد متأثر از هم ها

و اصطلاحات گيري ميزان نزديكي معنايي آن واژه عنوان ابراز اندازه به ها

. رود سازي به كار مي است كه در نوعي نمايه

باشد، بايد تعداد زيادي مقالة براي آنكه حد اشتراك دو مدرك بالا
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بنابراين، اشتراك در متن. جديد، هر دو را مورد استناد قرار داده باشند

. شود پيوندي است كه توسط نويسندگان جديد ميان مقالات پيشين برقرار مي

و آن را ابزاري مفيد براي اين روش مورد استفادة فراوان محققان قرار گرفت

ع و ثغور تخصص)28(لميتشخيص چارچوب يك حوزة هاي يا تعيين حدود

گروهي نيز جمع اين. از طريق ربط ميان شبكة استنادها دانستند)29(مختلف

م«و» اشتراك در متن«دو روش، يعني  را براي بازيابي»خذأاشتراك در

و آن را براي اين منظور مناسب )30(.تر تشخيص دادند مدارك توصيه كردند

 برخي اشكالات

اين. اشكالاتي نيز وارد استيي نيست كه بر چنين تحليلترديد

گونه يكي مربوط به فرض اين. شودً اشكالات عمدتا به دو بخش مربوط مي

و ديگري مربوط به روش آنهاست تحليل .ها

طور كه اشاره شد، فرض همان.اشكالات مربوط به فرض. الف

و سند آن نوعي رابطة)ايه(هرگونه تحليل استنادي اين است كه ميان متن

اي جز ربط مفهومي در گزينش يا عدم گزينش آيا انگيزه. مفهومي وجود دارد

م كهأيك خذ دخيل نيست؟ واقع امر اين است كه عوامل ديگري هست

گيري در باب نوع مؤلف يك مقاله را، خواسته يا ناخواسته، وادار به تصميم

ميتعدادي از اين عوامل. كند مĤخذ مقالة خود مي وار چنين توان فهرست را

:برشمرد

هاي نويسندگان ممتاز يك زمينه، گرچه ممكن است بهترين ارزياب.1

آثار زمينة خويش باشند، ولي در آثار خود كلية مقالات پيشين را مورد استناد 

ً حتي اگر فرض كنيم كه كارهاي واقعا برجستة پيشين را مورد. دهند قرار نمي

و بياستناد قرار داده اي مقالات اهميت را نديده گرفته باشند، پاره مقالات

اند ممكن است به دلايلي مهم كه سهمي در حركت علمي يك حوزه داشته

چون عدم آگاهي از وجود آنها، ناآشنايي مؤلف به زبان اصلي يك مقاله، 
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استنادها ظاهر در سياهة...و علايق شخصي نويسنده در استناد به آثار پيشين

ميخآماري خود به هرگونه قضاوت اينو نشوند اين اشكال. سازد لل وارد

در رفيلد مبنيً خصوصا در باب نظر گا تدوين تاريخ بر مفيد بودن اين روش

. يك علم حائز اهميت است

در غرب،)31(و همزادانش1وجود منابعي چون نماية استنادي علوم.2

ب خود در تصميم ميمĤخذ اب گيري در . گذارد مورد استناد مؤلفان آن ديار اثر

بايست به آثار زيرا مؤلف يقين دارد كه براي راه يافتن به اين نمايه مي

آن. هاي مجاور استناد كند بزرگان حوزة خود با حوزه و آثار بزرگان زيرا نام

.اه يافتن به نماية استنادي استرحوزه عاملي مؤثر در 

م.3 داند كه ذكر تعداد زيادي مأخذ در پايان مقاله كاريچون نويسنده

و برخي نشريات معتبر بازيابي مقالة وي را از طريق مĤخذ دشوار مي سازد

مĤنيز براي مقالا ميت رسيده شرط محدوديت در تعداد شوند، خود خذ قائل

م ميĤرا در چارچوب تعداد معدودي از سوي ديگر،. سازد خذ برگزيده مقيد

داند كه به تعداد كند، زيرا مي روي نميد كردن تعداد مĤخذ نيز زيادهدر محدو

.شود مĤخذ مقاله، نامش در منابعي چون نماية استنادي ظاهر مي

چون ارزش يك مقالة علمي برحسب اثري كه بر مقالات بعدي.4

كه(گذارد مي سياهة مĤخذ مقالات ظاهر در يعني برحسب تعداد دفعاتي

ميهانداز) گردد مي شود، يك نويسنده ممكن است در مقالات گوناگون گيري

. هاي مختلف، پيوسته به كارهاي پيشين خود استناد كندو به مناسبت

اي كه در آن ظاهرً مقالاتي ممكن است صرفا به سبب نوع نشريه.5

و يا به دليل زبان مقاله، مورد استناد قرار نگيرند كه هيچ يك ربطي مي شوند

آبنابراين كيفي. مقاله ندارد به كيفيت و حضور يا عدم حضور نهات علمي آثار

ً در سياهة مĤخذ مقالات، دو خصوصيتي نيستند كه الزاما دوشادوش يكديگر 

گيري پرايس را در باب پيشگامان تحقيق قابلو اين امر نتيجه. حركت كنند

. سازد تأمل مي

1. Scince Citation Index 
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ً يل استنادي عمدتا از آنجايي كه در تحل.اشكالات مربوط به روش.ب

و آماري استفاده مي از روش كيفي مورد مسائلشود، يك سلسله هاي كمي

مي. گيرد غفلت قرار مي :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله

و متن از لحاظ كيفيت استفاده مورد توجه قرار.1 ربط ميان مأخذ

مشود كه آيا مقالة يعني مشخص نمي. گيرد نمي راأمقالة متن، اطلاعات خذ

. رد كرده يا مورد تأييد قرار داده است

شود كه كدام جنبه از هاي پيشين مشخص نمي يك از روش در هيچ.2

مقاله مورد ممكن است يك مأخذ در چند. مأخذ در متن منعكس شده است

راآاستناد قرار گيرد، ولي يكي از مفاهيم  ن سود جسته، ديگري روش آن

و سومي . مند شده باشند از نتايج آن بهره اقتباس كرده،

بي.3 واسطه در مقالات علمي چندان ساده گاه كشف نقل باواسطه يا

زيرا نويسندة مقاله ممكن است يك يا چند منبع پيشين را از طريق. نيست

شوند مورد استفاده قرار دهد، ولي منابع ديگري كه واسط محسوب مي

به ميان ون آنكه ذكري از آن منبع واسطبدً مستقيما به منبع اصلي استناد كند، 

هاي زنجيرة استناد مقام واقعي خود را در بدين ترتيب برخي از حلقه. آورد

بر زدن در نقل حديث نيز گونه ميانً ظاهرا اين. آورند دست نمي اين شبكه به

و از آن به  )32(.تعبير شده است» دروغ مفترع«وجود داشته

نكته اشاره كرد كه استفاده از تحليل استنادي در پايان بايد به اين

رغم رواجي كه امروزه در غرب يافته، تنها زماني قابل دفاع است كه مسلم علي

و متن رابطه و هيچ شود رابطة ميان سند يك از عواملً اي صرفا علمي است

ها تا عناصر زباني، گيري ترين تصميم جنبي، كه ممكن است از شخصي

و جغرافيايي، اجت .را شامل شود، در اين رابطه دخيل نبوده است... ماعي،

ها يادداشت
در* و اسفند(سال چهارم،نشر دانشً قبلا .درج شده است) 1362بهمن
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G. M. Mathews and J. V. Luin, “Citation and Subject Indexing in 

Science”, Library Resources and Technical Services, 9 (4): Fall 
1965, p. 478. 

3. Science Citation Index, Philadelphia, 1963. 
4. Eugene Garfild, “Citation Indexes for Science”. Science. 1955, 122, 

pp. 108-111. 
در.5 و هو جمله من رواهال السند طريق«: گويد مي)شرح بدايه(درايه شهيد ثاني » متن

).16نيز مأخذ رديف(
منال يه غايهال ما ينتهي] متن[هو«.6 ص الراوي تدريب،»كلامال سند نيز مأخذ رديف(6،

16 .( 
7. Derek J. De Solla Price, “Networks of Scientific Papers”, Science,

149, pp. 510-515. 
8. E. Garfild, et al. the Use Of Citation…, philadelphia, 1964. 
9. D. S. Price, pp. 510-515. 

.همان. 10
بوده سخت مورد توجه ديثحال نيز يكي از اصولي است كه در علم» تواتر«اصل. 11

و آن را مفيد به علم يقيني دانسته به). البته تحت شرايطي(اند است : نگاه كنيد
).16نيز مأخذ رديف(حجر عسقلاني از ابن الفكر شرح نخبه

12. J. Margolis, Citation Indexing…, in Tefko Saracevic, ed. 
Introduction to Information Science. (New York). pp. 344-352. 

ص. 13 . 348- 347همان،
14. D. S. Price, p. 510. 
15. J. Margolis, p. 374; E. Garfild, et al. the Use Of Citation …  

ص)1356، فردوسي دانشگاه: مشهد( الحديث درايهچي، كاظم مديرشانه. 16 ،.24
17. D. S. Price, P. 512. 

ص مديرشانه. 18 22. چي،
بهبراي اطلاع بيشتر. 19 در» دو مشيخة زيدي«پژوه، محمد تقي دانش: رجوع شود

).1350تهران،( نامة مينوي



326 aو اطلاع مروري  رساني بر اطلاعات

20. S. M. Dhawan, et al, “Selection of Scientific Journals: A Modle”, 
Journal of Documentation, 36 (1), March 1980, pp. 24-41. 

بهن. اي از اين مقاله نيز به فارسي منتشر شده است ترجمه ، رساني اطلاع: گاه كنيد
و مدارك علمي .59-44، 1361،)2و1(6، نشرية فني مركز اسناد

21. G. Salton, “Association Document …”, Journal of The ACM,
1963, 10 (4), pp. 443-457. 

,ـــــــــــــــــ .22 “Automatic Indexing …, Journal of Documentation,
June 1971, 27 (2), pp. 98-110.  

23. K. L. Kwok, “Cited titles: A New Source…”, ASIS Proceedings,
1974, V.11. pp. 56-57. 

24. H. G. Small, “Cited Documants as Concept Symbols”, Sosial 
Studeis of Science, 1978, V. 8, pp. 327-340. 

25. M. M. Kessler, “Bibliographic Coupling…”, Amrican 
Documentation, January 1963, pp. 10-11. 

,ـــــــــــــــــــــــــ.26 “Comparison of the Resullts…”, Amrican 
Documentation, 16 (3), July 1965, pp. 223-233. 

27. H. G. Small, “Co- Citation in the Scintific Literature…”, JASIS.
July-Aug. 1973, pp. 256-296. 

,ـــــــــــــــــــــ.28 “Co- Citation Context Analysis …”, Journal of 
Documentation, 36 (3), Sept. 1980, pp. 183-196. 

,ــــــــــ.29 and B. C. Griffith, “The Structur of Scientific Literature, I”, 
Science Studies, 1974, vol. 4, pp. 17-40. 

30. J. Bichteler and E.A. Eaton III, “The Combined Use of 
Bibliographic Coupling…” JASIS, July 1980, 31 (4), pp. 278-
282. 

31. Social Sciences Citation Index, Source Index, Permuterm Sibject 
Index… .
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و آن را از كسي كه گوينده از او خبر داده روايت  مقام نقل، گوينده را رها كني
و شرح سيد اصول كافينگاه كنيد به محمدبن يعقوب كليني، ). كني ، با ترجمه

ص1ج]تابي[ اسلاميه،- علميه: تهران(جواد مصطفوي .»كتاب فضل اعلم«،67،
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